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Abstract 

Didactic or moral stories in Sa’di’s Boostan, like many other episodic stories in Persian texts, play 
a facilitating role in understanding the poet's mystical, social, and artistic ideas. In theُ Sa’di’s 
Boostan,ُ there is a story titled “Tadbir” (plan) in the delay of politics. In this story, we see a model 
that is consistent with the model proposed by Tzvetan Todorov for story analysis, and the result can 

be generalized to most of Boostan's stories. Todorov believes that there is a similar structure in the 

narratives, which include; The initial situation, the entry of the factor that disturbs the balance into 

the narrative, the disturbance of the balance, the attempt to establish the balance, and as a result, 

reaching the final stable state, which he interpreted as the transition part. In this article, which is 

written in an analytical research method, we intend to answer the question, based on Todorov's theory, 

how to solve the contradiction resulting from Sa’di’s consequentialism in the story with the external 
realities of society, and how the story in question can be analyzed based on Todorov's model. The 

result is that by creating a coherent structure in the story, Sa’di was able to accept his ideas and 

opinions to the reader despite the contradictions and contradictions with the real world and give the 

victory vote in the story in favor of whoever he wants. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -علمی فصلنامة

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 58-73، ص. 1402 تابستان، هفتچهل و ، شمارۀ سيزدهمسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 )تحلیلی بر پایۀ نظریۀ تزوتان پسند فرهنگی و مقبولیت عمومی در حکایتی از بوستان سعدی

 ف(تودورو

 
 1لیلا میری

 2اصغر دادبه

 3عبدالرضا مدرس زاده

 
 چکیده

ظريات گر برای فهم نهای فصلی )اپيزوديک( متون فارسی نقشی تسهيلحکايات بوستان سعدی مانند بسياری ديگر از حکايت

ايت ياست هست. در اين حکعرفانی، اجتماعی و هنری شاعر دارند. در بوستان سعدی و در باب اول حکايتی با عنوان تدبير در تأخير س

لب حکايات توان نتيجة حاصل از آن را به اغبينيم که با الگوی پيشنهادی تزوتان تودوروف برای تحليل داستان منطبق است و میمدلی می

مبره ها ساختاری مشابه وجود دارد که عبارتند از: وضعيت آغازين، ورود عاملبوستان تعميم داد. تودوروف معتقد است در روايت

خوردن تعادل، تلاش برای برقراری تعادل و درنتيجه رسيدن به وضعيت پايدار نهايی که از آن به فصل گذار زنندۀ تعادل به روايت، برهم

تعبير کرده است. در اين مقاله که به روش تحليلی نوشته شده است، کوشش گرديده به اين پرسش پاسخ داده شود که بر اساس نظرية 

گيرد و حکايت های بيرونی اجتماع چگونه صورت میگرايی سعدی در حکايت با واقعيتتناقض حاصل از نتيجهتودوروف حل 

توان بر اساس الگوی تودوروف تحليل کرد. نتيجه اينکه سعدی با ايجاد ساختاری منسجم در حکايت مورد نظر موردبحث را چگونه می

رغم تناقض و تضاد با عالم واقع به خواننده بقبولاند و رأی پيروزی را در حکايت به سود کسی ها و آرای خود را علیتوانسته انديشه

 خواهد صادر کند.که می
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 مقدمه. 1

اند. منظور از  گر داشیییتههای دور کارکردی ثانوی و تسیییهيلحکايات و تمثيلات در خلال متون ادبيات فارسیییی از زمان

ی رفته سفی، عرفانی و اجتماعکارکرد ثانوی اين است که در اغلب متون ادبی فارسی حکايت به ياری تحليل آرای کلامی، فل

است. شاعران و نويسندگان ادبيات قديم ايران از حکايت برای تسهيل درک مخاطب و ساخت فضاهای ادراکی جذاب بهره       

ت.  پردازی صرفاً به قصد التذاذ نوشته شده باشد بسيار کم اس        اند. به بيان ديگر در ادبيات قديم ايران جايی که حکايتگرفته

ستان      می از همين روی ستان و دا ستقيم، تعمدی و آگاهانه به دا سی را از نظر گرايش م کار  مپردازی ادبياتی کتوان ادبيات فار

های ايران باستان است، ظاهراً داستان در    ها و افسانه ای از داستان دانست. حتی در متونی چون شاهنامة فردوسی که مجموعه   

رانی برای  ها گذشییته در نظرية ادبی ايجويی بيگانگان اسییت. از اينيان در تقابل با برتریخدمت تبيين ايدئولوژی نوپای ايران

ستقل نمی    ستان جايی م ستان ذيل کلان حکايت و دا سفی، عرفانی و ادبی متول متنتوان يافت و عموماً حکايت و دا د  های فل

 است.  شده 

سدۀ  پردازی در مثنویحکايت سی از  چهارم به بعد جای خود را به عنوان يک زير نوع ادبی باز کرد به نحوی که   های فار

ای  توان يافت که در آن از حکايت و داسیییتان و تمثيل بهرهمیکمتر اثری را از ادبيات تعليمی، عرفانی، کلامی و سیییياسیییی 

های  حوزۀ اجتماعی ايرانيان و پديد آمدن نحله های فکری مختلف از سییدۀ چهارم به بعد درنجسییته باشییند. ظهور گرايش 

هنرمندان   های متفکران وگوناگون در انديشة دينی سبب شد که ادبيات و خصوصاً شعر به عنوان محملی برای تبيين انديشه        

شش    شود. در اين ميان و در يک دورۀ تقريباً  ساله از قرن پنجم تا قرن يازدهم عرفا   برگزيده  صوف گفتمان غالب صد    ن و ت

شه      صوفيان در گزارش اندي ضای ادبی ايران بود. از همين روی عارفان و  شعر را  ف های خود و برای تبيين آرای عرفانی راه 

ساير راه پرمخاطب ست به کار توليد محتوای منظوم در حوزۀ گرايش تر از  های  یثنوهای فکری خود زدند. در مها يافتند و د

ناميم، يعنی آثاری که تلفيقی از موضیییوعات      میتعليمی  -ها را آثار تلفيقی  هايی که ما آن   حکمی، عرفانی و همچنين مثنوی 

اند، داسیییتان و حکايت نقش بسیییيار مهمی بر عهده  مختلف نظير: عرفان، زهد، حکمت، پند و موعظه را در خود جای داده  

سنايی، مخزن دارد. مثنوی سرار نظامی، منطق هايی نظير حديقه الحقيقه  سعدی از اين    الا ستان  الطير عطار، مثنوی مولانا و بو

سعدی       ستان يا همان  ستند. در مثنوی اخير، يعنی بو ست ه شه   د ستان در خدمت تبيين اندي سعد های آرماننامه دا ی  گرايانه 

ست که خصوصاً در با     سی    ا سيا سيار  سعدی را در قابی از    -ب اول )عدل و تدبير و رای( ب ست و جهان مطلوب  اجتماعی ا

 کند.میهای مردان کارآزموده و بزرگ روايت تصاوير تاريخ ايران باستان و نيز داستان

پردازی  شگردهای خاصی از نظر داستانهای بوستان بررسی شود که در آن در اين جستار کوشش گرديده يکی از حکايت

ست. در اين حکايت که از منظر          میديده  ستان ا سبتاً بلند کتاب بو ستان و اولين حکايت ن شود. اين حکايت در باب اول بو

سی می آرای تزوتان تودوروف منتقد و نظريه ساختار درونی نهفته وجود دارد پرداز نامدار بلغاری تبار برر ها ه آنک گردد، دو 

گذاری بر مبنای نظرية تودوروف صییورت گرفته و گويای اين را وضییعيت پايدار و فصییل گذار ناميده شییده اسییت. اين نام

ست که در هر روايت     ضوع ا ساس نظرية            میمو شاهده کرد. بر ا ضعف م شدت و  سبت و با  ضعيت را به ن توان اين دو و

بسيار به اين دو مقوله وفادار است و شايد يکی از دلايل مانا بودن بوستان و در « ر سياست  تدبير در تأخي»تودوروف حکايت 

 خاطر ماندن اين حکايت دقتی است که سعدی در سامان دادن ساختارهای روايت داشته است.  
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 . پیشینۀ پژوهش1.1

تواند با اين جسییتار ارتبا   میتقيم در موضییوع مورد بحث، پژوهش چندانی ديده نشیید غير از چند مقاله که به طور مسیی

شد. وحدانی فر )   شته با سی پيرنگ حکايت »( در مقالة 1398دا سعدی  برر ستان  به مقولة طرح و پيرنگ در حکايات  « های بو

  بر اساس نظريههای گلستان و بوستان تحليل حکايت»ای با عنوان ( در مقاله1396پردازد. وحدانی فر و همکاران )میبوستان 

ستناد به روش « تودوروف ستان پرداخته     با ا ستان و بو شی از تحليل حکايات گل ر نوع ها را از نظاند و آنهای آماری به گزار

شناخت قواعد حاکم بر حکايات تقسيم      ( در مقالة ديگری با عنوان  1395قنبری و همکاران )اند. يوسف بندی کردهشناسی و 

يات بر به موضوع انسجام فکری حکا  « های تودوروف و پراپشناسانه ساختار حکايات بوستان با تکيه بر نظريه     يبايینقد ز»

های دانشییگاهی و نيز  نامهها و پايانها در خلال برخی رسییالهاسییاس نظريات تودوروف و پراپ پرداخته اسییت. غير از اين

شارات گذرا به    شی ا ضوع ديده   مقالات پژوه صد دارد از     میاين مو ضر با تمرکز بر يک حکايت خاص ق شود. پژوهش حا

 نظرية تودوروف برای تحليل حکايت استفاده کند.

 

 . بیان مسئله2.1

عيار حکايت از سیییوی مخاطب به عواملی ارتبا   تعليمی موضیییوع حقيقت مانندی و پذيرش تمام -در حکايات اخلاقی

  اند. حکايت و تمثيل پردازی در ادبيات فارسی ابزاری مثابة نوعی ايدئولوژی بر آن سايه افکنده حکايت و به دارد که بيرون از

شاعران بوده و تقريباً هيچ     سندگان و  ست که در خدمت تبيين نظريات نوي ستقل مورد توجه نبوده ا حکايت  »اند. گاه به طور م

 های کلی و عام رانوشته شده؛ قصه ساده و کوتاهی است که حقيقت      های اخلاقیاخلاقی برای ترويج اصول مذهبی و درس 

صوير   صد و غرض      میت صر درونی خود، بلکه در جهت تحکيم و تأييد ق ضيات عنا ساختار آن نه به مقت لاقی های اخکند و 

و گلستان توجه    (. در ميان شاعران و سخنوران فارسی، سعدی در دو کتاب بوستان     84: 1382)ميرصادقی،  « يابدمیگسترش  

گر و هنری او در به نتيجه رسیاندن   های آن دارد. در حکاياتی که سیعدی سیاخته، ذهن اسیتدلال   جدّی به حکايت و ظرفيت

سعدی هم گونهحکايت دخالت مؤثری دارد به سخن او را    میرأی ای که پس از اتمام حکايت مخاطب با  پذيرد.  میشود و 

خاطب  زبان با می که سبب نگارش اين جستار شده اين است که در فهم حکايات سعدی تفاوت بين مخاطب فارسی موضوع 

عدی  طوری که حتی برخی منتقدان به سهای گاه متضاد و متناقض از ادبيات سعدی پديدار شود بهفرنگی سبب شده دريافت  

سبت  ست داده ن سعدی،  های نادر ستان به بيان علت   (. در اين مقاله با تحليل يکی از حکايت235ب: 1369اند )ر.ک:  های بو

شود. بدين منظور برای تحليل حکايت از نظرية تزوتان تودوروف بهره  پرداخته میتفاوت دريافت مخاطب از نتيجه حکايت 

 رايانه است.شده که در ارائة مدلی برای تحليل داستان و شناخت روايت کارساز و نوگگرفته

 

 . چهارچوب نظری تحقیق3.1

ای قبل از آن که به خود هويت مستقلی به خود بگيرد يک روايت است. روايت    هر قصه، حکايت، داستان، رمان و افسانه   

صه را        ست. مرکز ايجاد توجه به هر ق صه مانند روح در بدن ا ستان و ق ست. روايت در ه میدر دا مه توان نوع روايت آن دان

م و ای، فيلهای رايانههای غير متنی؛ مانند عکس، بازیشؤون زندگی ما جريان دارد به طوری که نه تنها در متن حتی در فرم 

کند. هر متن داسیییتانی و حتی  میتئاتر نيز کانون اصیییلی و شیییکل دهنده به هويت، فرم اسیییت. روايت با راوی معنا پيدا            

شییود که آن را از ديگر متون میای خاص روايت وقتی توليد شییود با زبانی خاص و نگاهی خاص و به شییيوه غيرداسییتانی

ها داستانی   هر چيزی است که از طريق متن، تصوير، اجرا يا ترکيبی از اين  »اند: روايت کند. در تعريف روايت گفتهمیمتمايز 
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ضه   گويد يامیرا  شنامه کند. بنابراين زمانمیعر ستان ها فيلمها نماي ستند   ها دا صور و ...روايت ه   (52: 1397)يان، « های م

گويند و اين روشی است که تزوتان تودوروف بنيان نهاد تا از طريق شناخت  میها را روايت شناسی مطالعه ساختاری روايت

ست يافت.         اجز سير، تأويل و تحليل آن د ست متن، تف شناخت در سازندۀ روايت به  شخيص       »ای  سی ت شنا هدف روايت 

 (.158: 1397، 1)پاينده،ج« عناصر روايت و تبيين کارکرد معناسازانة آن عناصر در ساختار انواع روايت است

-نويس بلغاریشییناس و مقالها، جامعه( مورخ، فيلسییوف، منتقد ادبی سییاختارگر Tzvetan Todorovتزوتان تودوروف )

و  شناسی، نظرية ادبی، تاريخ فکری  شناسی، نشانه   شناسی، جامعه  ها و مقالات فراوانی بود که در انسان فرانسوی مؤلف کتاب 

ست. تزوتان تودوروف در اول مارس      شته ا سزايی دا ستان به دنيا آمد. او مدرک     1939نظرية فرهنگ تأثير ب صوفيه، بلغار در 

دريافت کرد و سپس در دانشگاه پاريس ثبت    1963ارشناسی ارشد خود را در رشته فيلولوژی در دانشگاه صوفيه در سال         ک

سال   سال   1966نام کرد تا دوره دکترای خود را در  سال    1970)معادل دکترا( و دکترای خود را در  بگذراند. تودوروف در 

اندازی مجله  ، به راه1970ات علمی فرانسییه منصییوب شیید وی در سییال به عنوان مدير تحقيقات در مرکز ملی تحقيق 1968

Poétique   سال شگاه در ايالات متحده از      1979کمک کرد و تا  ستاد مدعو در چندين دان سردبيران آن باقی ماند. او ا يکی از 

 (89: 1373هاروارد، ييل، کلمبيا و دانشگاه برکلی بود. )ر.ک: جهانبگلو،  جمله

سير         نمیوروف رمان را ديگر در نظرية تود ست که در  صور کرد. رمان يکی از ژانرهای ادبی ا شکل غايی ادبيات ت توان 

سازه    ست يازيدن به  سجم از روايت تکاملی خود نيازمند د سازه   ای من ست. بدين منظور رمان را بايد وامدار  مندی روايت ها

شود؛ مینی نظرية رمان را گرفته است. تفاوت ميان اين دو فقط به کليات مربو  نظرية روايت جا»های اخير دانست. در سال

های بعد پرداخت و دسییت آخر خود روايت را توان يک گونة فرعی روايت را تجزيه و تحليل کرد سییپس به گونهيعنی نمی

صيف کرد  ستان        5: 1382)مارتين، « تو ستور زبان دا ست که د ستان  لازم ا را به کناری نهيم و به جای آن به (. در مطالعة دا

(. اين ديدگاه انقلابی که در نقد ادبی و مطالعات متون       281: 1370های روايت بپردازيم )ر.ک: احمدی،    پژوهش در سیییازه

سبب  ستور                دگرگونی عميقی ايجاد کرد  سايی د شنا سی کار  شنا شد. روايت  سی  شنا شدن علمی به نام روايت  ساز پديدار 

های  ا که تا پيش از تودوروف رهيافتی انتقادی به ساختار داستان بود به کناری نهاد و به جای آن به پژوهش در شيوهداستان ر

 روايت پرداخت.  

 کند. ها چه اشیییتراکاتی دارند و چه چيزی يکی را از ديگری متمايز می       پردازد که روايت  شیییناسیییی به اين می   روايت 

شناسی، که از آن نشأت گرفته است، مبتنی بر ايده يک زبان ادبی مشترک، يا الگوی  رايی و نشانهشناسی مانند ساختارگروايت

ست که در متن اثر عمل می  ست که روايت   جهانی رمزهايی ا شروع نظری آن اين واقعيت ا سانه کند. نقطة  های  ها از طريق ر

سيقی يافت می      شتاری، حرکات و مو شفاهی و نو س »کنند و روايت ند و ارتبا  برقرار میشو مختلف؛ مانند: زبان  را « انيک

توان در اشکال مختلف مشاهده کرد. توسعة اين مجموعه نظريه، و اصطلاحات مربو  به آن، در اواسط قرن بيستم شتاب       می

سی در کتاب   های روايتگرفت. پايه ستان عاميانه اثر ولاديمير پراپ )    هايی مانند ريختشنا سی دا ی برای  ( که مدل1928شنا

شناسی ساختاری کلود لوی روايت ايجاد کرد، گذاشته شد. انسان   « کارکرد» 31و « حوزه کنش» 7های عاميانه مبتنی بر داستان 

سطوره     ستور زبان ا ستروس که د سيم می    ا سی را تر ساختار معنايی گريماس که منظومه شنا شش واحد    کند،  شکل از  ای مت

ا اصطلاح روايت شناسی ر   « گرامر دکامرون»کرد و نظرية ادبی تودوروف که در کتاب  را پيشنهاد « عملگرها»ساختاری به نام  

ای از تحليل را پديد آورد که هم روايت واقعی و هم      ، منظومه «گفتمان روايی بازبينی شیییده  »معرفی کرد و نيز ژرار ژنت در  

پردازان تأثيرگذار در روايت شناسی رولان بارت، نظريه کرد. ديگرمیعمل روايت را که جدا از داستان وجود داشتند، بررسی 

ها در مورد شییکل و زمينة روايت شییناسییی بحث   پردازان مدتکلود برموند، جرالد پرينس و سییيمور چتمن بودند. نظريه
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ستدلال کرد که روايت    اند. روانکرده سترنبورگ ا سی    شناس آمريکايی رابرت ا ضاد ب   »شنا س ساختارگرايی در ت «  اختارا ايدۀ 

 .(Darby, 2001: 843)است 

دهد  میداند که ساختار داستان را شکل میپردازان، پيتر بروکس، روايت را طراحی شده و دارای هدف يکی ديگر از نظريه

(Dino, 2009).  شتاری »بارت ادبيات را شد   داند که نيازی به طرحی معمولی ندارد که دارای می« متن نو آغاز، ميانه و پايان با

گويد که روايت شناسی   های خود میاست. گريماس در يافته « های متعددها و خروجیدارای ورودی»در عوض، اثر مکتوب 

شتاری و زبان تواند برای توصيف پديده می شکل      های خارج از روايت به کار رود. کلام نو سی به عنوان يک کل. او بين  شنا

شییکند به کند که کد سییاختاری را میشییود، ارتبا  برقرار میيزيکی چيزی و زبانی که برای توصییيف آن چيز اسییتفاده میف

 (Ibidکنند. )پردازان ديگر تحقيقات خود را بر آن بنا میطوری که بسياری از نظريه

يب  پيرنگ حاصل طرز پيوند ميان ترت»رد کند پيرنگ نام دامیها را به يکديگر متصل سلسله حوادث داستان و نظمی که آن

«  گيرندمیمند در متن به خود مند و مکانای زمانو توالی زمانی حوادث و نظم و سییامانی اسییت که همين حوادث به شییيوه

،  ويژۀ داستان هایها و کنشپسند داشت برای شناخت منش(. تودوروف با شناختی که از اين ساختار همه129: 1389)ديپل، 

 های متنوع صورت گرفته بود. او به اين نتيجه رسيد که  ساختاری نو کشف کرد که بر اساس مطالعة گستردۀ قبلی در روايت    

ستانی،        سجام متن دا سی برای ان سا ضعيتی پايدار آغاز    »مجرد از وجود پيرنگ به عنوان عاملی ا ستان آرمانی با و شود  میدا

شییود؛ با کنش معکوس آن نيرو حالت پايدار بازپديد  میزند و موقعيت ناپايداری ايجاد میيی تعادل آن را بر هم سییپس نيرو

نمايد اما اين دو هرگز يکسان نيستند. پس در داستان دو فصل وجود     میآيد. اين حالت پايدار دوم همانند حالت نخست  می

صل  ضعيت  دارد؛ ف صل گذار. گونة نخست به  و ستا و   گونهها )پايدار و ناپايدار( و ف سبتاً اي س میای ن ت اما  توان گفت مکرر ا

شتر         ست و يک بار وجود دارد، نه بي ساً پويا سا صل دوم ا سياری از    281: 1370)احمدی، « ف ساس نظرية تودوروف ب (. بر ا

لاتی که در خلال متون ادبی فارسییی به مقاصییدی از جمله تعليم و تربيت، التذاذ، تبيين نظريات   ها، حکايات و تمثيداسییتان

سفی و آموزه  سی  عرفانی، کلامی و فل سيا ضعف ظهور      اجتماعی آمده -های  شدت و  ساختار را در خود نهفته دارند.  اند اين 

ستان و تمثيل در  میعر و نويسنده سبب   اين ساختار و نيز تمهيد روابط علّی درون روايتی از سوی شا     شود که حکايت و دا

سبب می      صر  ضعف هرکدام از اين عنا ستان به   ذهن مخاطب مانا گردد و  ستان با    شود که دا سعدی در بو کلی از ياد برود. 

شود. از  نمیسادگی قانع  شناسد لذا به  میای را در برابر  خود فرض کرده که اين تمهيدات را های اقناع خطابی، خوانندهشيوه 

اند که خواننده پس از خواندن حکايت ای سییامان داده شییده گونههمين روی روابط علت و معلولی در حکايات بوسییتان به

 شود. میشناسد و قانع نمیای غير از آنچه سعدی ترتيب داده بندیپايان

 

 . بحث  2

 . تحلیل حکایت  1.2

سبتاً بلند در         ست، حکايتی ن سعدی و در باب نخ ستان  حکايت در تدبير و تأخير در »بيت آمده که عنوان آن  135در بو

ست    سعدی با تکيه بر آرای متداول           « سيا صاص دارد. در اين باب  ستان به عدل و تدبير و رای اخت ست بو ست. باب نخ ا

صر خود روش  سلمان معتقد     کلامی، فقهی و اجتماعی ع شورداری و دادگری طرح کرده که مطلوب غايی هر م هايی را در ک

در قرن هفتم بوده است. در اينجا لازم است به موضوع نسبت زمان با نظريات سعدی توجه جدیّ شود؛ زيرا برخی از آرای        

عدل دانسییت و وضییعيت جهانی که ما در آن  توان به طور کامل متکی بر انصییاف ونمیمطرح شییده در اين باب را امروزه 

«  هغريب پر فتن»شییمارد. مثلاً در خصییوص تنبيه  میای اسییت که برخی از نظريات شییيخ را مردود  گونهکنيم بهمیزندگی 



 ليلا ميری و ديگران / )تحليلی بر پاية نظرية تزوتان تودوروف( پسند فرهنگی و مقبوليت عمومی در حکايتی از بوستان سعدی /64

 

 

دی تسريع  (. سع44، الف: 1369)سعدی، « جا امانش مده تا به چاشتهمان»سفارش شيخ آن است که اگر اهل کشور تو بود 

شرو  کشورداری و دادگری    شاره میدر مکافات و مجازات را از  ای به حقوق متهم يا موضوع محاکمه   داند و در اين فقره ا

شهود و وکيل و نظاير آن   ضايی در      نمیو ادله و  سعدی با حقوق ق سر انطباق يا عدم انطباق آرای  کند. البته اينجا بحث بر 

 نيست، بلکه قصد اين بود که به موضوع در زمانی آرای سعدی اشاره شود تا موجبات سوءتفاهم فراهم نگردد.روزگار ما 

نشان که نه موطن او معلوم است، نه شغل او    نام و بیدر حکايت مورد بحث ما شخصيت اصلی يا قهرمان مردی است بی    

صيت       شخ شنی دارد که بتوانيم او را در قالب  شانة رو سا،    و نه ن شمي (. او از مکانی  174: 1387های نوعی قرار دهيم. )ر.ک: 

شناسيم    نمیگذارد و بلافاصله به درگاه شهرياری که   میدانيم کجاست پای  نمینامعلوم و از مسير دريای عمان به شهری که   

شخصيت مرجع با ديدن رفتار      میوارد  شهريار يا  شيفتة او  شود.  صميم   میو گفتار او  زارت گيرد او را به مقام ومیشود و ت

ساند، اما با خود   سبکی عقل من خرده    میبر شتاب انجام دهم چون مردمان بر  از  گيرند، لذا پسمیگويد نبايد اين کار را با 

شناس را به مقام وزارت     سال مرد نا سامان      میيک  شاه مملکت را  ساند. او به نيابت از پاد دهد و عدل و آبادانی را در میر

شخصيت    میهمه جا جاری  شاه ) سوی وزير  میهای تداخلی( پيدا کند ولی به خاطر تعلق خاطری که به دو غلام پاد کند از 

ست به         شمن او سد و د ستان که حا ضدقهرمان دا شاه      میانحراف اخلاقی متهم قبلی يا  شمکش بين  شود. از اينجا به بعد ک

سخ       سوی مرجع به قهرمان و پا ست و تفهيم اتهام از  شناس )قهرمان( ا ای که های قهرمان. درنهايت با ادله)مرجع( و وزير نا

گرداند و خود را از شیییرّی که در کمينش بود نجات     را برمی کند نظر سیییوء مرجع میهايی که ارائه    قهرمان اقامه و تمثيل    

 دهد.میها به خدمت ادامه شود و قهرمان سالمیهای کهن ايرانی ضدقهرمان مجازات رسم داستاندهد. بهمی

اگر خواننده  »)سعدی( حضور دارد.    های مکانی و زمانی مفقودند و فقط نمايه گون شخصی  در حکايت مورد بحث نمايه

کشد: چه کسی داستان     میها را پيش های روايت اين پرسش را واداريم که گمان کند در جهان داستان حضور دارد نمايه گون  

تر از همه  افتند؟ و مهم میدهد؟ رويدادها کی و کجا اتفاق      میکند؟ روايتگر چه کسیییی را مورد خطاب قرار    میرا تعريف 

ها از شود؟ نمايه گونی متن شايد برای پرسش آخر پاسخی داشته باشد؛ زيرا انسان       میانداز چه کسی گزارش  تان از چشم داس 

شناختی آموخته  صی خود پيوند دهند؛ يعنی      ها، زماناند مکاننظر  شخ شان را به موقعيت  ها، افراد و چيزهای جهان پيرامون

(  سییعدی در اين حکايت نسییبتاً بلند نصییايه و راهکارهای  67: 1389ردانک، )و« ها را از ديدگاه شییخصییی خود بنگرندآن

سی    ضا قرار دارد. او از  میاجتماعی خود را برای مخاطبی ارائه  -سيا کند که از نظر بافت گفتمانی و فرهنگی با او در يک ف

ليل  کند. در تحمیرداری را به پادشاه و درباريان گوشزد   های درست کشو  های داستان خصوصاً وزير نو روش   زبان شخصيت  

 های زير حاکم هستند:اين حکايت با تکيه بر نظريات تودوروف وضعيت

 کند.میوضعيت آغازين، پادشاهی )مرجع( در کشورش نشسته و کار خودش را  .1

شانی دل مرجع را  سخنوری، بيان حکمت  شود و با میورود عامل ثانوی؛ قهرمان وارد  .2 ربايد به نحوی که میها و درف

 گيرد ضدقهرمان را برکنار کند و قهرمان را جانشين او کند.میمرجع تصميم 

اين موضوع بسيار خشنود    دهد. مرجع از میرسد و اوضاع را سامان    میتداخل در وضعيت پايدار؛ قهرمان به وزارت    .3

 است.

بر هم خوردن تعادل؛ ضیییدقهرمان به دنبال نقطه ضیییعفی از قهرمان اسیییت و آن را در رابطة دوسیییتانة قهرمان با                .4

 شود.میيابد. اتهام انحراف اخلاقی مطرح میهای تداخلی شخصيت

کند و حکايت  با مجازات ضدقهرمان و ارتقای  میفع اتهام وضعيت پايدار نهايی؛ قهرمان با اقامة دلايل متعدد از خود ر .5

 يابد.  میمرتبة قهرمان پايان 
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 . وضعیت آغازین1.1.2

 شود:میحکايت مورد بحث ما با اين ابيات آغاز 

 

 ز دريییای عیمییان بیرآمیید کسییییی   

 

مون و دريییا بسیییی       کرده هییا فر   سییی

تاجيک و روم      يده و ترک و   عرب د

 

لوم             ع کش  فس پییا ن نس در  ج هر   ز 

 جهییان گشیییتییه و دانش انییدوختییه 

 

موختییه          حبییت آ کرده و صییی فر   سییی

خت         ناور در کل قوی چون ت  به هي

 

 برگ سیییخییتوليکن فرو مییانییده بی      

ته        بالای هم دوخ عه   دو صیییید رق

 

ختییه        ميییان سییییو حراق و او در   ز 

 (42الف: 1369)سعدی،    

ن شخصيت اصلی يا قهرمان نيز هست از روش روايت يا بيان کردن      سعدی در معرفی شخصيت نخست حکايت که هما    

زند و آنچه را که خود میگذاری نويسیینده با اقتدار و آزادی دسییت به توصییيفات و ارزش »کند. در اين روش میاسییتفاده 

سا،    « دهدمیخواهد در اختيار خواننده قرار می شمي صيفگری     174: 1387) سعدی از قهرمان حکايت متکی بر تو (. گزارش 

ست اما   شود که زاييدۀ ذهن نويسنده ا  میمثابة پديده يا شيئی تصور   راوی است. در توصيفگری راوی، شخصيت داستانی به      

صيفگری راوی در اين چند بيت برمی    شابه بيرونی فراوان دارد. آنچه از تو صيتی روب   م شخ ست ک هآيد خواننده با  ه چه از رو

ای والا دارد. مأخذ اين مراتب روحانی و جسییمانی برای توصییيفگر  نظر روحی و معنوی، و چه از نظر جسییمی مقام و مرتبه

ست که در               صفات. بديهی ا شخور  ستند، نه آب صفات او ه صيت حکايت،  شخ اهميتی ندارد چه نقطة کانونی در گزارش 

سخن     سی  ست،    میفرهنگ ايرانی وقتی از ک صد رقعه بالای هم دوخته و ز هر جنس در نفس پاکش علوم ه گوييم که دو 

کند. اين نوع شییخصییيت برای همة ما آشییناسییت و نيازی به بازنمايی میهای روشیینی از اين گزارش کسییب خواننده دلالت

شناخت مرجع و مأخذ ويژگی      صيات يا  صو ست با         هرحاهای او نداريم. بهخ ستان مردی ا صلی يا قهرمان دا صيت ا شخ ل 

ها  گذارد که نام و نشانش بر ما پوشيده است. پنهان کردن نام مکانمیهای مثبت که از ناکجاآباد پا به خاک يک کشور ويژگی

خدادهای اين حکايت را به مرز مشخصی    ها از سوی سعدی تمهيدی است برای اين که آراء و احکام و ر   و ساير شخصيت   

سبت ندهد و بتواند آن را به کل نظام  سی   ن سيا صدور    اجتماعی و کل فرهنگ -های  سعدی با اين روش در  ها تعميم دهد. 

ن عناصر  احکم اخلاقی، تربيتی و سياسی دست خود را بسيار باز گذاشته و از بروز سوءتفاهم بر سر زمان و مکان و نام و نش

 داستانی خود جلوگيری کرده است.

 

 . ورود عامل ثانوی2.1.2

شناخته يا           شاه نا ضای مملکت و حکمرانی پاد ست که تاکنون بر ف ستان مقدمة بر هم خوردن تعادلی ا ورود قهرمان به دا

تعليمی کهن روابط علّی به  -های اخلاقیها و حکايتدانيم در داسییتانمیگونه که همان شییهريار حاکم بوده اسییت. همان 

ستان    سجام آنچه در دا صر و به ان ستان   میويژه در رمان های معا ستند. در اين گونه دا صر همواره  ها و حکايتگذرد ني ها عنا

شنگر کنش        گونهبه شگردهای رو ست و  ستقيم علت و معلولی ا ساده و م روند به همين دليل خيلی زود از میها از ميان ای 

توانند به میهايی که سادگی و با از ميان رفتن بسياری از کنش  رسيم. در داستان مورد بحث نيز به  میحالتی به حالت مخالف 

ضيه دهند ناگهان وی را   ضور مرجع  ما در بيان علت ارادت مرجع به قهرمان تو شاهده  میدر ح کنيم میبينيم و مرجعی را م
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ست که تعادل بر هم           ست. اينجا شده ا سخنوری، عقل و کمالات قهرمان  سحور  شيفته و م ضعيت ناپايدار   میکه  خورد و و

 يابد:میجديد فراسوی ديدگان ما گسترش 

 

مرد        فتییار  گ  پسییینیید آمییدش حسییین 

 

 

نز    کرد       بییه  کرام  خوانیید و ا خودش   د 

کر قییدوم       هر بییه شیییی گو  زرش داد و 

 

 

 بییپییرسییییيییدش از گییوهییر و زادبییوم   

 بگفت آنچه پرسیییيدش از سیییرگذشیییت 

 

 

گذشییییت        بت ز ديگرکسییییان بر  به قر

گفییت         يش در  خو گو ملییک بییا دل   و

 

 

 کییه دسییییت وزارت سییییپییارد بییدو   

 

 

 تییدريییج تییا انییجییمیین  ولییيییکیین بییه 

 

 

من           بر رای  خنییدنیید  ن تی   بییه سیییسییی

 

 

ع  مود         بییه  نخسییییت آز ببییايیید  لش   ق

 

 

 قییدر هیینییر پییايییگییاهییش فییزود    بییه 

 

 

 بییرد بییر دل از جییور غییم بییارهییا   

 

 

 کیییه نیییاآزمیییوده کییینییید کیییارهیییا  

 

 

 (46الف:  1369)سعدی،   

 

سش     حذف کنش سخ به پر شنگر و پا ستان در مورد چرايی و چگونگی ورود  های رو های مقدری که در ذهن خوانندۀ دا

آيد مرز بين داستان تمثيلی کهن و داستان مدرن است. به تعبيری ديگر اين    میار و حسن نظر مرجع به او پيش  قهرمان به درب

شکل   حکايت ساس حذف توالی زمانی  ستان میها را که بر ا سط  گيرند بايد ذيل ادبيات محمول و دا شرح و ب  هايی را که به 

 (118-119: 1391؛ فورستر، 281: 1370ردازند ذيل ادبيات موضوع قرار داد )ر.ک: احمدی، پمیروابط علّی 

صب وزارت به قهرمان به              سپردن من سال( و  سريع زمان )يک  سيار  شت ب ست با گذ ضعيت نامتعادل نخ عی  نوظاهر بهو

سد. اين تعادل با اقدامات قهرمان در آبادان کردن مملکت و میتعادل موقت  شی فراتر از حد انتظار پيش   ر د. رومیداد و ده

آيد؛ چون هنوز نمیاگر حکايت به همين منوال پيش برود نتيجة حکمی که سییعدی قصیید داشییته از آن اخذ کند به دسییت  

سياری برای خواننده وجود دارد که بی پرسش  سخ  های ب ست که ب میپا ستان پيش بيايد و مانند، لذا لازم ا  حران ديگری در دا

 تعادل نخست را بر هم بزند.

 

 . تداخل در وضعیت پایدار3.1.2

قهرمان از رابطة دوسییتانة  کند. ضییدمینمايد ايجاد میظاهر درسییت هم بحران را ضییدقهرمان )وزير کهن( با تهمتی که به

 د و:آيکند، مرجع در پی کشف حقيقت برمیمیشود، موضوع را به مرجع گزارش یمهای تداخلی با قهرمان آگاه شخصيت

 

مرد         پوشیییيییده در کییار  کرد  ظر   ن

 

 

 خییلییل ديیید در راه هشییییيییار مییرد   

 

 

 کییه نییاگییه نظر زی يکی بنییده کرد

 

 

کرد        پری   خنییده  ير لییب  هره در ز  چ

 (48الف: 1369)سعدی،    

 

اند. از  شود در اين حکايت بسيار منسجم و قوی روايت شده    میی که سبب قبول اتهام  قهرمان و قرائنهای ضد انگيزیفتنه

شش    ضعيت ناپايدار با ک . مرجع در شود میرود و به نوعی محاکمه تبديل میهای زيادتری به پيش ها و کنشاينجا به بعد و
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نمايند  میهايی که هر کدام در لحظه از نظر خوانندۀ منطقی و درسییت اه متهم با اسییتدلالجايگاه قاضییی و قهرمان در جايگ

 گويد:میپسندد و برای اين که بنيان اتهام را تقويت کند، نمیهای قهرمان را برند. مرجع در آغاز پاسخمیحکايت را به پيش 

مت   يده      ز خصییی که نشییین نا  ما  امه

 

 

 

يده       به چشیییم خودت د  ام؟نه آخر 

 )همان(   

اند. دستة اول تمثيل و حکايتند و دستة دوم حکمت. دستة اول     دهد دو دسته میهايی که قهرمان در دفاع از خويش پاسخ 

کند و یمگران و اخذ نتيجة مطلوب اقامه احوال دي به خود حال تشییبيه برای تمثيلی حکاياتی هسییتند که از روش اسییتشییهاد

ستة دوم حکمت  سخ          د سعدی دارند. در حقيقت پا سی  سيا شة  شه در اندي ستند که ري ستة دوم نتيجة زودرس  هايی ه های د

شخصيت قهرمان يا همان وزير نو شباهت     رسد  میها استفاده کرده است. به نظر   اند که سعدی برای تبرئة متهم از آن داستان 

های محکم و ميل سعدی به تبرئة قهرمان به عنوان يک انسان    توان از استدلال میبسياری به شخصيت سعدی دارد و اين را     

 گناه دريافت.بی

شاعران و نوي      -های اخلاقیحکايت ستند و  سی عمدتاً تخيلی ه ساختار     سندگان آن تعليمی در متون فار ساس  ها را بر ا

ين گر دارند، از ااند. اين حکايات درواقع برای آرای نويسنده حکم تسهيل  اند ساخته مندی که در تعاليم خود فراهم کردهنظام

ا بعدها هايی بسندگان حکايات تخيلی آدم نوي»ها در اغلب موارد يقين داشت.  توان به ساختگی بودن و خيالی بودن آن میرو 

سيار هستند و بعضی از شخصيت      و جنبه شان نمای تغيير و تحول يافتة خودشان   های ب شد و تمام اين شخص    میهاي ها  يتبا

(. سییعدی در گزارش  43: 1388دات فاير، « )شییوندمیچه خوب و چه بد از يک قوّۀ تخيلی حسییاس سییاخته و پرداخته  

اند. مردی که اهل سییفر بوده، و از هر جنس شییخصییيت قهرمان از صییفاتی اسییتفاده کرده که بيش از همه به خود او نزديک

علومی را کسییب کرده، به دنيا تعلق خاطری نداشییته، به کشییوری پا گذاشییته که قبلاً در آنجا نبوده بيش از همه يادآور خود 

س    صراری           سعدی ا ساخته و خود را در آيينة او منعکس کرده ا ست خود  صيت را از روی د شخ سعدی اين  ت. بر اين که 

ر رسییيم که سییعدی اگر نه آگاهانه، به طو میبينيم بيش از پيش به اين باور میهايی که در متن بوسییتان نداريم اما با نشییانه

ای که از تضییادها و کند و نتيجهمیخصییيت داسییتانی قرار داده تا بتواند حکمی که صییادر   ناخودآگاه خود را در قالب شیی

باور پذير   پردازیتر باشد. سعدی با ظرافتی که در داستانگيرد هرچه باورپذيرتر و به آرای خود نزديکمیهای حکايت کنش

سته چهرۀ م    سته يا ناخوا شيده که بيش از هرکس به خود او      دارد خوا صوير ک سفرکرده را در حکايت مورد بحث به ت ردی 

شناختی اين حکايت بهتر بحث کرد، اما در اين جستار هدف ما اين نيست، شبيه است. اين نکته را شايد بتوان با تحليل روان   

 گذريم.میبنابراين به اشارتی از آن 

 

 . بر هم خوردن تعادل۴.1.2

آوری ادله و شواهدی  قهرمان با جمعرود که فرو بريزد. ضدمیقهرمان به سويی های ضدعادل حاکم بر حکايت با دخالتت

ست و منطقی به نظر   سعی دارد قهرمان را به انحراف از اخلاق متهم کند. آنچه به اين عامل     میکه از نظر مخاطب در سند  ر

ع   ندۀ ت ياری  بر هم زن با            میادل  با ارت جه شیییدن او  بار و موا ند دقت مرجع در رخدادهای درون در هانی    رسیییا های پن

ست. اين امر از نظر خوانندۀ ديگر جايی برای ترديد باقی  شخصيت   س میگذارد و به نظر نمیهای تداخلی و قهرمان ا د که ر

 دهد. نمیبه پايان برسد، اما در عمل چنين چيزی رخ حکايت بايد به زيان قهرمان 
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 . اپیزودهای گذار۵.1.2

ضعيت پايدار ثانويه ديده        در تمثيل ضعيت پايدار، بر هم زنندۀ تعادل و و ستند نيز و ستة اول ه شود، اما   میهايی که از د

لوب به قصیید برقراری تعادل اسییت و خود به خود اسییتقلال ندارند. وجود اين  ها برای ايجاد شییرايط مطکارکرد اين تمثيل

من آن که کند ضییمیايم به توصییيف شییرايط و پيش بردن طرح داسییتان کمک ها به اپيزود گذار تعبير کردهها که از آنتمثيل

صلی    توان آنمی ستان ا صلی کار اين   ها را بيرون از دا ستقل روايت مطالعه کرد، اما در دل حکايت ا ها  به عنوان يک واحد م

سهيل  شته     فقط ت ست. برای مثال در تمثيل زير ابليس فر ساطت ا صاحب گری و و ست که در زيبايی همتا ندارد ای    جمال ا

اند )وضع  ها زشت و بدترکيب کشيده  و در سراها و کاخ (، اما نقاشان و صورتگران چهرۀ او را در ايوان شاه    1)وضع پايدار  

سند تو که اين میبر هم زنندۀ تعادل(. از او  شت    پر صويرت را ز ضعيت       میقدر زيبايی چرا ت سبب ايجاد و سخ او  شند؟ پا ک

 کند:میپايدار ثانويه است که به قول تودوروف به شکلی قدرتمند استمرار پيدا 

 

 ام در کییتییاب نییدانییم کییجییا ديییده   

 

 

به خواب       يد شیییخصیییی   که ابليس را د

 

 
 بییه بییالا صییینوبر، بییه ديییدن چو حور     

 

 

يدش از چهره می    فت نور   چو خورشییی  تا

جب، اين تويی       فت: ای ع فت و گ  فرا ر

 

 

يی               کو ي ن ين  نبییاشیییید بیید  فرشییییتییه 

مر        ق ين روی داری بییه حسییین   تو کییا

 

 

مر؟           تی سییی نی بییه زشییی جهییا  چرا در 

 بیینییدت در ايییوان شییییاه چییرا نییقییش 

 

 

باه؟     دژم روی کرده اسیییت و زشیییت و ت

خت     يد اين سیییخن ب ته ديو شییین  برگشییی

 

 

 بییه زاری بییرآورد بییانییگ و غییريییو    

 که ای نيکبخت اين نه شیییکل من اسیییت 

 

 

من اسییییت             کف دشییی لم در  ق کن  ي ل  و

 (49الف: 1369)سعدی،    

 

ست از نظر تودوروف اپيز تمثيل صيف ودهای گذار نام گرفتههايی از اين د ی به کنندۀ عبور از حالتاند. اپيزودهای گذار تو

د )ر.ک: شییونمیحالتی ديگر هسییتند. اين اپيزودها برای برقراری تعادل نهايی و آرام کردن وضییعيت ناپايدار به کار گرفته  

 (.91: 1379تودوروف، 

 

 های ممکن. وضعیت۶.1.2

ه بر حکايت حاکم اسییت رسییيدن به وضییعيت پايدار از دو مسییير محتمل اسییت. يکی اين که قهرمان  بر اسییاس قانونی ک

  قهرمانقهرمان به هدف خود دست يابد؛ دوم اين که قهرمان تبرئه شود و ضدمحکوم شود و به سزای عمل خود برسد و ضد

ست. در صورتی که احتمال نخست محقق     مجازات گردد. در شرايط نامتعادل در حکايت، رسيدن به هر دو وضعيت ممکن ا   

گردد و حکايت ايم بازمیشییود و قهرمان محاکمه گردد حکايت به نظم اوليه و همان حالت تعادلی که در آغاز داسییتان ديده

ته  ششود که در ابتدا بر داستان سلطه داشت. بر اساس منطق و بلاغت سعدی نبايد انتظار دامیکنندۀ اوضاعی  سعدی توصيف  

ضعيتی ثانوی برای ايجاد نظمی              ساخت و ستمايه  سعدی اين حکايت را د سابق بازگردد.  شرايط به همان روال  شيم که  با

 جديد و ارائة قانونی تازه قرار داده است. آن قانون اين است که:
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 کسییی را نظر سییوی شییاهد رواسییت

 

عذر خواسیییت          هدی  بدين شیییا ند   که دا

 (50الف: 1369)سعدی،    

سد با توجه به زيبايی میر به نظ سعدی و جمال    ر سی  سعدی        شنا ست که  شة او اين حکم، قانونی ا ستی حاکم بر اندي پر

گيری از اين حکايت وضییع کرده اسییت. اگرچه بعد از اتمام حکايت آن را دسییتاويز سییتايش ابوبکر سییعد زنگی برای نتيجه

 توان در همان بيت اخير خلاصه کرد.میو را نمايد، درنهايت وضعيت پايدار نهايی موردنظر امی

 

 نمایی فرهنگی. وضعیت پایدار نهایی و حقیقت۷.1.2

های اشییخاص داسییتان هر چه بر ها و کنشبرای گذر از ناپايداری به تعادل و رسییيدن به وضییعيت پايدار نهايی کوشییش

سوی      شد نتيجه از  شتر متمرکز با ستان بي تر و به بيان ديگر واقعخواننده پذيرفتنی محور فعليت بي شد.    نمايی دا شتر خواهد 

سهيل        حقيقت ضعيت پايدار نهايی را ت شی درونی نيل به و ستان به عنوان کن ليمی و های تعکند. در حکايتمیمانندی در دا

ستان  ستان با واقع   دا ستی هرچه حقيقت مانندی در دا شد نظر خواننده بي    گرايهای رئالي شته با شتری دا شتر  ی بيرونی تطبيق بي

مانندی  مانندی فرهنگی و حقيقتتوان به دو بخش حقيقتمیمانندی را (. حقيقت4: 1387شیییود )ر.ک: اسیییکولز، میتأمين 

نه و )مثلاً ادبيات صوفيا عمومی تقسيم کرد. در بخش نخست تطابق اثر هنری با واقعيت امری است که در يک حوزۀ خاص    

صه  ستان را باورپذير و منطبق با ذات طبيعی    های کرامات( کارکرد دارد و دومی، آن درک واقعق ست که دا گرايانة مخاطب ا

دارد. به گفتة  تمانندی ريشیه در نظرية نمايشیی تقليد افلاطونی و ارسیطويی، تقليد يا بازنمايی طبيع   حقيقت»داند. میقصیه  

سطو، برای اينکه يک اثر هنری برای مخاطب اهميت متقاعدکننده  شته        افلاطون و ار شه دا شد، بايد در واقعيت ري شته با ای دا

کنند کارشان توصيف کردارهای  کسانی که تقليد می»ارسطو در فن شعر در اين باره آورده است:  .(Teskey,2005: 23)« باشد

شخا     ست و اين ا شخاص ا ضرورت يا نيکان ا سيرت همواره به همين دو گونه  ص نيز به حکم  اند يا بدان؛ چون اختلاف در 

کنند يا از حيث شود از آن که تفاوت مردم همه در نيکوکاری و بدکاری است، اما کسانی را که شاعران وصف می      منتهی می

صيف می   سيرت آن  ستند تو صف می ستند و يا آن کنند يا فروتر از آنچه هها را برتر از آنچه ه و در  کنندها را به حد ميانه و

در حکايت مورد بحث ما خشم گرفتن مرجع بر قهرمان و   (.113-114: 1369کوب، )زرين« انداين باب شاعران نظير نقاشان  

توان آن نمی نمايی باشییکوهی دارد ولی از نظر عمومیهای او برای رهايی از خشییم مرجع از نظر فرهنگی حقيقتاسییتدلال

 ويد:گمیپسند و امروزی دانست. قهرمان برای اين که خود را از اتهام شاهدبازی و نظربازی تبرئه کند ها را محکمهاستدلال

 

تگییاه           بی دسییی نی کییه درويش  ي ب  ن

 

 

نگییاه          گر  ن توا کنیید در   بییه حسیییرت 

 مییرا دسییییتییگییاه جییوانییی بییرفییت  

 

 

برفییت            نی  لعییب زنییدگییا هو و  ل  بییه 

کيییب      ينییان نییدارم شییی  ز ديییدار ا

 

 

يه       ما يب   داران حسییینکه سیییر ند و ز  ا

بود                   لپییام  گ هره  چ ين  ن چ م ه  مرا 

 

 

 بییلییوريیینییم از خییوبییی انییدام بییود    

 در اين غییايتم رشییییت بییايیید کفن 

 

 

بدن       به اسیییت و دوکم   که مويم چو پن

 

 

 مرا همچنين جعیید شیییبرنییگ بود          

 

 

 قییبییا در بییر از نییازکییی تیینییگ بییود   

 

 

 داشییت جای دو رسییته درم در دهن

 

 

به     پای چو ديواری از خشیییت سیییيمين 

 

 

 وقییت سیییخن کنونم نگییه کن بییه      

 

 

فتییاده يییک       ي هن     ب ک چو سیییور   يییک 

 

 

به حسیییرت چرا ننگرم؟     نان   در اي

 

 

 کییرده يییاد آورم کییه عییمییر تییلییف   
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يز        عز من آن روزهییای   برفییت از 

 

 

 بییه پییايییان رسیییید نییاگییه اين روز نيز 

 

 

 (49الف: 1369)سعدی،   

 

صد دارد تهمت نظربازی را از خود براند.     عيات، قهرمان با ارائة تمثيل درويش بیدر اين دفا ستگاه و تقابل او با توانگر ق د

ی  جويد. تضییادمیآورد و از مفاهيم انتزاعی و ذهنی ياری میاو برای دفاع از امری حادث و عينی به اسییتدلالی تمثيلی روی 

نمايی اين حکايت از نظر فرهنگی مقبول و شود حقيقت میهای هنری قهرمان وجود دارد سبب  لکه بين امر حادث و استدلا 

ستدلال      شابه محاکمه کنند ا شد. به بيان ديگر اگر امروز کسی را به اتهام م   هايی از جنس آنچه قهرماناز نظر عمومی مردود با

مانندی فرهنگی در اين حکايت      مانندی عمومی و حقيقت   را از مهلکه برهاند. پارادوکس بين حقيقت     تواند او  نمیارائه کرد،  

کند، اما واقعيت اين است که امر اجتماعی و امر فرهنگی در اين داستان به   میامری است که وضعيت پايدار نهايی را متزلزل   

به عنوان تابعی از يکديگر در پذيرش نتيجة حکايت به خواننده کمک      اند و هر دو  ای قدرتمندانه در هم تنيده شیییده    شیییيوه

 (.  27: 1380کنند )ر.ک: لايون، می

پذيرند حکايت تمام شده و وضعيت پايدار نهايی    میهای سعدی( را  های قهرمان )درواقع استدلال از نظر آنان که استدلال 

انديشند اين وضعيت کماکان ناپايدار است. در ذهن چنين مخاطبانی     نمیانی که مانند سعدی  حاکم شده است، اما از نظر کس   

 ای ديگر خيانت بياغازد، اما به نظر گروه اول قهرمان مبراّ از هر خطا و زلّتی است. ممکن است قهرمان پس از چندی به شيوه

های ايرانی برای مخاطبان  در حکايات، تمثيلات و داسییتانمانندی عمومی مانندی فرهنگی و حقيقتشییکافی که حقيقت

فرنگی، مستشرقان و ناآشنايان به فرهنگ ايرانی پديد آورده سبب شده است که در شناخت اديبانی چون سعدی دچار خطا          

ستان     گويی و رياکاری بدانند. برایهای اخلاقی؛ مانند دروغها را مروّج برخی رذيلتشوند و آن  سعدی در گل مثال آنجا که 

آميز سخن گفته يا آنجا که در بوستان از کشتن هندو در بتکده روايت کرده محل انتقاد کسانی است که از       از دروغ مصلحت 

 (.235ب:  1369نظر فرهنگی با سعدی و فرهنگ ايرانی فصل مشترک کمتری دارند )ر.ک: سعدی،

بندی اين حکايت مطابق  زيسیییته پايانمیفرهنگی سیییعدی  -در حوزۀ فکری هرروی در قرن هفتم و برای مخاطبی کهبه

ای اسییت از عرفان، اسییطوره و هنر. در ادبياتی که اين سییه عنصییر غلبه داشییته باشییند  اسییت با چهارچوب ذهنی او که آميزه

ت  زبانی که سعدی در ساخ ها و حکاياتی ساخت که برای مخاطب پذيرفتنی و آموزنده باشد و از آن لذت ببرد.توان قصهمی

صات فرهنگی         میحکايات به کار  شاهنامه به مخت ست. در عين وفاداری به زبان متون فاخری چون  سنجيده ا سخته و  گيرد 

تراش از عواملی است که مسبب مقبوليت فرهنگی حکايات و تمثيلات   عصر خود نيز متوجه و وفادار است. اين زبان خوش  

سعدی     ست. به بيان ديگر  شگردهای روايت در حکايتاو سی به زبان به عنوان يک عامل     پردازی غير از  سنتی فار پردازی 

تر  کدستتر و با لحنی يتر، بی شيطنتکلامتر، خوشيک قصه هر چه درست»اثرگذار در مقبوليت داستان توجه اساسی دارد. 

سان      شت و رو خواندن آن آ شود، واژگون کردن آن، مخدوش کردن آن، پ تر خواهد بود. اين واگردانی، اين خلاقيت واگويه 

 (.  47: 1382)بارت، « دهدمیناب به شکل باشکوهی لذت متن را گسترش 
 

 گیری. نتیجه3

وار دارد. اخلاقی بوستان سعدی سيری منحنی    -مانند بسياری ديگر از حکايات تعليمی « تدبير در تأخير سياست  »حکايت 

ايجاد   آشوبد، تلاش برای شود و پايداری آن را برمی میثابة عاملی آشوبگر وارد نظام داستان   مبعد از اين که قهرمان داستان به 

شکل   ضعيت پايدار ديگری ايجاد  میتعادل ثانوی  ضعيت        میگيرد و و ست. در و ضع پايدار آغازين متفاوت ا شود که با و
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نسی که قبلاً وارد شده، وجود ندارد و حکايت به وضعيتی منسجم رسيده است.        پايدار ثانوی امکان ورود عامل آشوبگر از ج 

تعليمی غالباً نوعی هسییتند و در حکايت مورد بحث در اين مقاله نيز چنين بوده اسییت.  -ها در حکايات اخلاقیشییخصییيت

شخصيت      شخصيت    شاعر را برای  سنده و  سان  های نوعی کار نوي رود، در قالب  میها کنند و انتظاراتی که از آنمیپردازی آ

شخص آن  سير            همان نوع يا تيپ م شخصيت فرعی کار پيش بردن خط  صلی و يک  شخصيت ا ست. در اين حکايت دو  ها

ه برای  تغيير اوضاع ناپايداری کقهرمان در دام آشوب و فتنه افتاده، برای داستانی را بر عهده داشتند. قهرمان که با سعايت ضد  

کند. سییعدی در اين حکايت مسییير را طوری  میهايی هنری، انتزاعی و تخيلی او پديد آمده اسییت، شییروع به ارائة اسییتدلال

عالم واقع چنين دفاعياتی  هايش پيروز شییود، ولی کاملاً روشیین اسییت که در  بندد که نهايتاً قهرمان با مجموعه اسییتدلالمی

پسند نيستند. در اينجا موضوع مقبوليت آرای سعدی از سوی مخاطب با امکان تحقق پيروزی قهرمان در       روی محکمههيچبه

شگفت قرار    شرايط واقع  ضی  سش پيش  میگرايانه در تناق ا حل کرد. ين تناقض رتوان امیآيد که چگونه میگيرند و اين پر

در نظرية تودوروف که اين تحليل بر پاية آن بنا شییده اسییت، بحث از مقبوليت فرهنگی در برابر مقبوليت و پسییند عمومی    

ای پيش برود که نويسنده بتواند خواننده را با خود هم نظر گرداند، در گونهاست. طرح يک داستان يا حکايت ممکن است به  

«  رهنگینمايی فحقيقت»يا « پسند فرهنگی»ع امکان تحقق اين امر ميسر نباشد. تودوروف به اين رويداد، حالی که در عالم واق

ستان در برابر   صاً حکايت موردنظر ما از چنين         « نمايی عمومیحقيقت»دا صو سی خ سياری از حکايات فار ست. ب نام داده ا

د بياورد و های بيرونی پديعالم خيال داستانی و عالم واقعيتای برخوردارند. اين موضوع که شاعر بتواند تناقضی بين ويژگی

ستدلال     مخاطب را با خود هم سعدی با توان ا شاعری چون  سازد، از  ساختاری    گرايی بالا برمیرأی  ستان  آيد. در کل، اين دا

اسییت از وضییعيت آغازين به کاملاً منطبق با نظرية دسییتور داسییتانی تودوروف دارد و بر اسییاس مدلی که او طراحی کرده  

رسیید. حالتی که در وضییعيت پايدار ثانوی از سییوی سییعدی  میوضییعيت عدم تعادل و پس از آن به وضییعيت پايدار ثانوی 

شده به  شه    گونهتعريف  ستان خد ست که به مقبوليت دا ضی که از آن  نمیای وارد ای ا کند و مخاطب اين حکايت متوجه تناق
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